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 مقدمه. 1
رسيده اس ب سه سييتايش و هاي ايآاني سه فارسي دري كه از دورا  پيشين زسا   1هاي معكاييي ي از حوزه
توا  ساز ياف . نخرتين گآدد. در اين حوزهب سهآ كمب سه دورۀ متفاوت را ميهاي    ساز ميشيوهنيايش و  

هاي زرتشتي سآ جاي هايي اندك در نوشته نهاب دورا  ساستاني و پيش از زرتش  اس ؛ از اين دورا  نشا 
مانده اس . دورا  دوآب نوشتگا  و ادسيات زرتشتي اسيي . در دورا  سييوآب ادر فارسييي دري سييه معكيياي 

شييود. در اييين و  ثار اسلامي سآ ادسيات ديده مي قآ  اخص    و ادامة سك  مبتكي سآ ورود اسلاآ و تأثيآ 
 گيآد. اي سه خود ميهاي كهن در اين حوزه ش ل تازهدورا  اخيآ اس  كه كارسآد واژه

 پژوهش  ةپیشین. 2
جييدي از   هييايقآائ اولييين  سه    فارسي ميانههاي مختلف از متو   خوانش  ةساسقتوا  گف   لي ميطوركسه

شييود و مبهم محرور مي  خط پهلوي ساسانيب خطي سريار گكگ  .گآددمعاصآ سازمي  ۀخط پهلوي در دور
لييف در مخت     تآكيييب حييآوف  سآهوحآوف متعددي ساشدب علا  ۀدهكدتواند نشا    ي  علام  مي  و در

نيز همين حال  را دارد و ي  تآكيب مم ن اس  معآف ككار هم قآار گآفتن حآوف متعييددي   ي  كلمه
ساشد كه گاه تكها سا توجه سه شكاخ  واژه و گيياه سييا اسييتفاده از محييل قآارگيييآي واژه در مييتن و مفهييوآ 

اي در نتيجه چكييين وضييعي  پيچيييدهدر  را  وانويري و در پي    معكا كآد.    واژهتوا  ي   احتمالي    مي
خطب طبيعي اس  كه دانشمكدا  مختلف در سرياري از اوقات سآ سآ خوانش ي  واژهب ي  عبارت يا ي  

ايكهيياب  ةانييد؛ در ككييار هميي ده و تفريآ كآدههاي مختلفي خواناند و    را سه صورتجمله اتفاق ن آ نداشته
ككدب در سرياري از مواقع سا متو  فلرفي ها كم  ميشد  واژهتآ خواندهگي خود متن نيز سه سخ پيچيد
دهكد كه سآاي ذهن امآوزه ما ناشكاخته اس  يا در قالب هاي كهكي را سازتار ميرو هرتيم كه انديشههروس

 اف ار امآوزي ما تغييآ ش ل داده اس . 
اس . اييين اندرز پوريوت يشا  خوانش جديدي از ي  عبارت در متن پهلوي    ةحاضآب ارائ  ةهدف نوشت

و  نييونگاهي سه تاثيآ    در فارسي   ساستاني واژه و مفهوآ    در گذشته و سا  ةگيآي از ساسقنش سا سهآهخوا
 صورت گآفته اس .تازه مفاهيم 

واژۀ متمايزي كه از اين حوزۀ معكايي از دورا  ساسييتاني و ميانييه سييه دورا  جديييد نآسيييده اسيي ب در 
فارسي زرتشتي سه صورت »يزشن« هكوز كارسآد دارد. فارسييي زرتشييتي زسييا  موسييدا  در دورا  پيي  از 

هاي ايآاني هما  فارسييي دري اسيي  سييا و از ن آگاه تداوآ زسا   (179-172:  1348) موزگارب    اسلاآ اس 
سيكيم و اييين ( را سريار ميييyazishnهاي خاص زرتشتي. در اين گونه از زسا  فارسيب واژۀ »يزشن« )واژه

اي رايج اس . در قياس فارسي زرتشتي سا فارسي دري رسميب سود  و كلمه در زسا  زندۀ زرتشتي نيز واژه
زسا  پهلوي   yazišnاي از  واژۀ »يزشن« در دورا  جديد سازمانده  نبود  واژۀ يزشن ي ي از تمايزها اس .

 
1. Semantic fields 
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رود. معكاي ديگييآي كييه از يا فارسي ميانه اس . در  ثار زرتشتي اين واژه سا معكاي كلي نيايش سه كار مي
يركاب هاي زرتشتي كه طي    خواند  متن  شودب ناآ مآاسمي اس  از  ييناين واژه در فارسي استكباط مي

شود. »يزشن« معييادلي نيييز در هكييد در حين اجآاي  دار خاصي توسط موسدا  انجاآ مي  اوستاب  سخشي از
وه سييآ اس . در هكد نيز عييلا yadyaيا   yagnamو در هكدي امآوز  yajñaدارد كه در زسا  سكر آي  
سآرسييي تاريخچيية  سحث قآار خواهد گآف ب مآاسمي نيز سا اين ناآ وجييود دارد.  مفاهيم كلي واژه كه مورد

هييايي كييه ين حوزۀ معكايي و نيز شييكاخ   ييناين واژه سه درياف  مفاهيم واسرته سه    و سيآ تحولات ا
 .رسانداندب ياري ميآ سآگزار شدههاي مختلف سا اين ناطي زما 

 ,Modi)  يييدسه معكي سييتود ب پآسييتيد  و دعييا كييآد  مي yaz√ واژۀ »يزشن« از ريشة اوستايي

 داردكييآد  و فديييه نكييار كييآد  را نيييز درسييآهييايي چييو  قآسيياني . اييين ريشييه مفهوآ(266 :1922
(Bartholomae, 1904: 1274-1279)مقصود از  اوستاتوا  گف  كه در دقيق نمي طور. سهššš tnn  گاو

ادامة . در  (217ب  1ب پور داود: ج  هايش )  ذسح نمود   نها سوده اس  يا در راه خدا سخشيد   نها  و گوسفكدب
 تآي در اين زميكه خواهد  مد.مطلبب سحث مفصل

اس  كه اين ريشه را نيز سه هما  معكاي ستود  و   yad√اوستاييب در فارسي ساستا     yaz√معادل  
شدۀ    سآ هاي صآفهاي فارسي ساستا ب صورتو در كتيبه (Kent, 1953: 204) انداحتآاآ كآد  گآفته

خشايارشا در تخ  جمشيد )كتيبة ديوا (ب فعلي از اين ريشه )احتمالًا در معكييي   hجا مانده اس . در كتيبة  
شييود؛ سييا  يد و سا    ستود  و پآستيد  اهييورامزدا در تقاسييل سييا ديييوا  ديييده ميستود  و پآستيد ( مي

شدندب از اين ديوا  پآستيده )؟( مي هايي كه پيشمضموني نزدي  سه اين: خشايارشا فآمود تا در سآزمين
. در كتيبة داريييوش در سيرييتو  و نيييز (Kent, 1953: 151, 204) از    پ  اهورامزدا پآستيده )؟( شود

-Kent, 1953: 142) هاي او در شوش در مواردي مشاسهب افعالي از اين ريشهب سه كييار رفتييه اسيي كتيبه

اس  كه معكي ستايش و نيييايش ييي  خييدا را  yaj√اوستايي در سكر آي   yaz√معادل  .(204 ,144
 رساند و نيز معكي وقف كآد ب تقدي  كآد ب پيش ش كآد  و ستود  ي  ايزد سا دعا و فديييه را داردمي

(Lanman, 1963:221) شودب قآساني كييآد  تآين معكايي كه از اين ريشه سه ذهن متبادر مي؛ اما نزدي

هاي سازسييازي اوستايي را سا ريشييه  yaz√  سكر آي  و    yaj√وجود دارد كه   نيز  سكتي    اين آيه  اس .
sag√شدۀ  

sak√يوناني و    ∗
اي داند؛ اما سكيياسآ ن آيييهسه معكي مقدس مآتبط مي  sacerو نيز واژۀ    لاتين  ∗

yeg√سه ريشة ساستاني  yaz√ و  yaj√ هاي تآ ريشهشدهپذيآفته
 گآدد.ساز مي  ∗

 yaj√هاي فعلييي ايآانييي و هكييدي از اييين جهيي  قاسييل توجييه اسيي  كييه تفاوت معكايي ميا  ريشه

فارسي ساستا  سييه معكييي  yad√اوستايي و نيز   yaz√سه معكي قآساني كآد  اس ب اما    سيشتآ  سكر آي 

ودايي سه معكييي نييوعي قآسيياني   yaj√ستود  و احتآاآ گذارد  سه خدايا  اس  و نه صآفاً قآساني كآد .  
گونه اس  كه خييدايا  ككد و اينها را سه جها  خدايا  مكتقل ميكآد  اس  كه عكصآي از جها  انرا 

تآ از »قآسيياني كييآد « مفهومي گرييتآدهها  ودارسد كه فعل مورد ن آ در  شوند. البته سه ن آ ميتغذيه مي
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اين مطلب سايد گف   . در توجيه2ساشد تا »قآساني كآد « 1تواند »عبادت كآد «دارد و معكي    سيشتآ مي

 4و نيياآ فديييه در حاليي  سييايي 3هميشه سا ناآ خدا در حال  رايي yaj√افعال از ريشة   در متو  مذكورب  كه
رف  تآكيب سا  يد: »نيايش كآد  خدا را سا چيزي«. اگآ اين فعل سه معكي قآساني كآد  سودب انت ار ميمي

 .(Benveniste, 1973: 466-467) ساخته شود 5اسم خدا در حال  سآايي

اي روشيين نييدازهدر ايآا ب اين مرئله را نيز تا ا  yad√و    yaz√در هكد و    yaj√تفاوت معكايي ميا   
عمل قآساني كآد  در مآاسمي چو  يجكه در هكد اهمي  سيشتآي داشته اس  تييا   اندازهككد كه تا چه  مي

مآاسمي چو  يزشن در ايآا . عل  اين مطلب را در شآايط جغآافيايي و فآهكگييي ميييا  دو كشييور سايييد 
تييآ معكيياي هيياي كهنگونه كه در ادامه اشاره خواهد شدب ريشيية فعلييي مييذكور در زما جر ؛ زيآا هما 

شده اس .   تآ قآساني كآد  در    پآرنگستايش خدا را داشته اس  و سعدها در سك  هكدي معكاي خاص
 همچكييا  كه در مآاسييم يجكيية هكييديگيآد درحاليامآوزه نيز در مآاسم يزشن ايآاني قآساني صورت نمي

 سه معكيياي  hágiosكه راسطة واژۀ يوناني در صورتي شود.عمل قآساني عكصآ محوري مآاسم محرور مي

)قآسيياني(   sacrifice)مقدس( و    sacredسكر آي  سپذيآيمب سايد راسطة ميا  دو واژۀ    yaj√مقدس را سا  

ودايي كه سه معكي قآسيياني كييآد  اسيي ب پيشييتآ از      yaj√رسد فعل  تآ سكگآيم. سه ن آ ميرا نيز جدي
معكي »ستايش خدا« را داشته اس ب سكاسآاين نوعي مفهوآ تقدس يافتن و راه سآد  سه قداسيي  از طآيييق 

 قآساني كآد  و فآستاد  چيزي از جها  مادي سه دنياي خدايا  در اين فعل رخكه كآده اس . 
و غيييآه  - upaب -āāāب -āāāب - āسييا پيشييوندهاي مختلييف از قبيييل  اوستادر  yaz√ افعالي از ريشة 
šššكلميية  اوسييتا. از مشتقات اييين ريشييه در (Reichelt, 1968: 255نيز ن  ) ساخته شده اس  ti-  سييا
šššصورت پهلوي   t    اس  كه سه معكي ستايش و پآستش اس ؛ نيزššš trr šššسا صورت پهلوي    - trr   سه
šššو  (Dhabhar, 1949: 195) معكي ستايكده əθwa ب 1: ج يرييكاپييور داودب ) اندستايش سه معكي درخور

خييور سييه معكييي در  -yasnyaاز جملييه    اين ريشه در اوستايي وجييود دارنييد؛  . صفاتي نيز مشتق از(23ص  
 سه معكييي غيآقاسييل سييتايش كييه معييادل سكريي آي   نهييا  -ayasnyaستايش و نيايش و در مقاسل    

yajñiya    سه معكي شايرته نيايشب لايق قآسانيب مقدس يا فعييال و ميياهآ در امييآ قآسيياني و در مقاسييل
ayajñiya  اس . همچكين    ساز سه معكي غيآقاسل ستايشmazdayasna-  مييزدا و در   ۀسييه معكييي پآسييتكد
ēēēttttيييا    -ēēēaaaaaaaمقاسل      z-  در   كييارسآد سريييار دارنييد.  اوسييتا  سييه معكييي پآسييتكدۀ ديييو در
///كككدهب  سه معكي نيايشگآ يا قآساني  yajvanسكر آي    mmaaa   سه معكي كري كييه مآاسييم قآسيياني را

 اند. yaj√صفاتي سآگآفته از پآدازد نيز هاي    را ميككد و هزيكهسآگزار مي

 
1. Latin: colere 

2. sacrifice 

3. accusative 

4. instrumental 

5. dative 
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سكريي آي   yajataاوسييتايي و   -yazataهاي مذكور گآفته شده اس ب تآين صفتي كه از ريشهمهم
اس  . اين صف  سعدها در ودايي سييه صييورت   پآستيده شده يا ستودني  سه معكي در خور ستايش و نيايشب

عكوا  ناآ خدا سه كار رف . اين صف  در ايآا  طوركلي سهي خدايا  در  مد و در اوستايي سهلقبي ثاس  سآا
و در فارسي سه ش ل ايزد و يزدا  ساقي  yaz(a)d (MacKenzie, 1971: 97)در زسا  پهلوي سه صورت 

مشتق شييدهب   yaz√در فارسي ميانه يا پهلوي اش اني و ساساني و مانويب مصدر فعلي كه از ريشة   ماند.
ššš tnn  اس (Dhabhar, 1949: 195)اي اسيي ب . در پهلوي ساساني كه شامل پهلوي كتيياسي و كتيبييه

yasn   سه معكي ستايش و پآستش وššš t  نيز سه همين معكي  مده اس . در پهلوي اش اني يا پارتي ب واژۀ
yyz  سا تلفظyaz  سه معكي ستايش و نيايش كآد (Boyce, 1977: 103)  و در فارسي ميانة مانوي واژۀ
ysn  سا تلفظyasn معكي شييده اسيي  1ب نيايش و ستايش (Boyce, 1977: 102)  و واژۀyzd  سييا تلفييظ

yazd  ايزدب خداب معكي شده اس (Boyce, 1977: 103) هزوارش مصدر يشتن در فارسي ميانة ساساني .
نيز سه ش ل هزوارش  zzzinn. صورت (Dhabhar, 1949: 193, 195) اس  BHUNt’’DYيا پهلوي  

 .(82:  1373اسوالقاسميب ) شود. در فارسي دري نيز هكوز مصدر »يشتن« كارسآد داردسريار استفاده مي

3 .√𝐲𝐚𝐳  هیربدستاندر 
 كه مباحث  موزشي علم دين را در ادوار كهن سييه زسييا  اوسييتايي همييآاه سييا زنييد     هيآسدستا در متن  
ēēēiiii وردب در فصييل )در( هجييدهم و نييوزدهم از ديوپآسييتا  )اوسييتايي: مييي issaa- :؛ پهلييوي

nnnnnnnnككد؛ ديويركا ( ياد مي (Hērbedestān: 78-82)سيكيم كه احتمال دارد سه جاي . در  نجا مي
و زنييد )دره هجييدهم( سپييآدازد و يييا ديوپآسييتا  و   اوستاهيآسدا  مزداپآس ب هيآسدي ديويرن سه  موزش  

ديويركا  طلب علم و  موزش از هيآسد مزداپآس  كككد. مجازات هيآسد ديويرن فقط پآداخ  ن آد  مزد 
و زندي كه در    روزگار مزداپآسييتا  و   اوستا  الزحمه سه او اس . سه سيا  ديگآب ميا  موزش و نداد  حق

گمييا  اندب شباه  و همانكدي سرياري وجود داشته اس . چكين شباه  و تفيياوتي سي موختهديويركا  مي
 يييد كييه دهد. اييين پآسييش سييه ميييا  ميسآ تغييآات و اختلافاتي تاريخي در دوراني دوردس  گواهي مي

گآفته اس ؟ خواهد ديويركي و ستايش ديوا  چگونه در تقاسل سا مزداپآستي و پآستش اهورامزدا قآار مي
aiiii( اسم مصييدر 3 مد كه در اندرز پوريوت يشا  )سكد  nn ب در عبييارتaaa aiiii nn  از اييين خييانوادۀ

 ها ضبط شده اس .واژه
در سرياري مواقع   ب  yaz√در فارسيب دو واژۀ »يركا« و »يش «ب سآ گآفته از  افزو  سآ  نچه گذش ب  
رسانكدب هآ دو اين كلمات در مفهوآ ستايش و پآستش و نذر و قآسيياني سييه كييار ي  معكي مشتآك را مي

توا  ميا  اين دو واژه قايل شد اين ساشد كه واژۀ يركا سا مفهوآ عاآ نيييايش روندب شايد تفاوتي كه ميمي
در  مده اس  و واژۀ يش  معكي خاص نيايش ي ي از   اوستاسه صورت اسم خاص سآاي ي ي از پكج كتار  

اس  كه هآ پاره از    را يشيي  گويكييد و  اوستاناآ كتار ديگآي از   يشتهاامشاسپكدا  را سه خود گآفته و  
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šššو    yasnسه ستايش  فآيدگار يا ي ي از امشاسييپكدا  اختصيياص دارد. اييين دو واژه كييه در پهلييويب   t 
 اند.هرتكدب در    زسا  نيز در سرياري مواقع سآاي رساند  مفهومي مشتآك سه كار رفته

كلي سه معكي ستايش و پآستش اسيي ب گيياهي سييا مفهييوآ طورسه  اوستا( كه در  -yasnaواژه »يركا« )
هاي متأخآتآ زرتشتيب زماني كه سه كار رفته اس ؛ اما در زما   1يا »يركاي هپتكگهايتي«  يركاهف  فصل  

 شد گفتهشد طي اين مآاسم خوانده مي مآاسم »يركا« يا »يزشن« سآقآار شدب »يركا« سه تمامي متكي كه
(Reichelt, 1968: 168). شده اس . مكييالي از اييين گذشته از اينب ناآ يش  سآ خود يركا هم اطلاق مي

خواني يا مآاسم خوانييد  يرييكا اختصيياص سيكيمب كتاسي كه سه يزشنمييش  و نيآنگ  كارسآد را در كتار  
 دارد و مشخص اس  كه واژۀ يش  سه جاي يركا يا سه عبارت سهتآ در هما  مفهوآ سييه كييار رفتييه اسيي 

در  yasnaككييد كييه واژۀ . پانايكو نيز سا استكاد سه شواهد اوسييتايي پيشييكهاد مي(527:  87-1386مزداپورب  )
šššرفته اس  كييه امييآوز سييه    سك  زرتشتي سآاي    چيزي سه كار مي t شييودگفتييه مي (Panaino, 

šššهاي هاي فارسي ميانهب واژهككد كه در كتار. كلكز نيز اشاره مي(171 :1994 t بzzzinn  وyasn  هآ
شييود و مييواردي در سه سآاي اشاره سه مآاسمي سه كار رفته اس  كه امآوزه سه    يزشن يا يركا گفته مي

 :Kellens, 1998) انييدرفتهها كم و سيش معادل هم سه كييار ميككد كه اين واژهنيز تأييد مي نيآنگرتا 

اي از اعمال نيايشيب از ب سه ش ل عاآ سآاي دامكة گرتآدهzzzinnنويرد كه واژۀ  . كآيكبآوك نيز مي(483
رود. سآاي مآاسم ككوني يزشيينب اي چو  گاهكبارها سه كار مياي چو  درو  تا مآاسم پيچيدهمآاسم ساده

šššدر فارسي ميانه معمولًا واژۀ   t    رفته اس . واژۀ فارسي ميانة  سه كارššš t  ش ل كلي سه هييآ علاوه سهسه
كمتآ كارسآد دارد و معمييولًا   yasnشود. واژۀ فارسي ميانة  مي  گفته  آاسمي غيآ از مآاسم يزشن همگونه م

هما  معكي يشيي    yasnهاب واژۀ  كه در سآخي قرم اوستايي اس  گذشته از اين  yasnaتآجمة مرتقيم  
هاي فوق در كارسآد دو كلي سا در ن آ داشتن تفاوتطور. سكاسآاين سه(Kreyenbroek: 2008, 84) را دارد

توا  گف  در سرياري موارد اين دو واژهب چه در فارسي و چه در پهلويب در ي  جايگيياه و واژۀ مذكور مي
 روند. سآاي رساند  مفهومي مشتآك و گاه سه جاي ي ديگآ سه كار مي

تييوا  در مييورد    مي فارسي ساستا  yad√اوستايي و  yaz√هايي كه سا توجه سه ريشة ي ي از واژه
تييوا  نيييز مي ayāyišnاسيي  كييه    را  (ʼḇyḏʼd-nn)سا املاي   ayādišnسحث كآد اسم مصدر پهلوي  

 (3)انييدرز پوريوت يشييا ب سكييد  dēw ayāyišnسه كار رفتييه اسيي :  dēwخواند. اين واژۀ مشتق همآاه سا 
. اين تآكيب را سه معكي ياد وري كآد  ديوا  و توجه سه ديوا  گآفتييه (14ب س  42ص  هاي پهلوي:  متن)

 (ʼθyḏʼs-nn)سا امييلاي  ayāsišnرا در    مشاسه  (āyāyišn)يا  ayāyišnاند و دانرته ayādišnو    را 
(MacKenzie, 1971: 15)  سه معكي توجه كآد  و سه ياد  ورد . اما واژۀayāyišn توا  سه معكي را مي

  yad√اي از ريشيية از صييورت سالانييده -ā-/aستود ب ستايش كآد  و پآستيد  فآض كآد كه سا پيشوند 
 شود:هاي زيآ روشن ميساخته شده اس . سا پذيآفتن چكين فآضي معكاي عبارت
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…… wwxwwww-tan pad xwûûûh ī ohrmazd ud amahraspandān dšštan ud az ahreman 

ud dēwān ud dēw-ayāyišǰ ǰ ddā” ”””””””  

»... و خويشتن را سه خويشي )و تعلق( اورمزد و امشاسپكدا  داشتن )از   ه اورمييزد و امشاسييپكدا  سييه 
 شمار  ورد ( و از اهآيمن و ديوا  و ديويركي/ياد ديو جدا سود .«

تآ از »ييياد ديييو« سييه در اين ساف ب جدايي از ديويركي و ستايش و پآستش ديوا  طبعاً سريار متكاسب
سه معكيياي »ييياد ديييو« از ميييا   d”w ayādišnرسد و سا اين خوانش ناهماهكگي ناشي از قآائ  ن آ مي

 رود.مي

 گیرینتیجه. 4
ويژه ناشي از نگاه كآد  از دور سه هيعكي ياد ديو پيش  مده اس ب س dēw ayādišn خوانشخلطي كه در 

 dēwهاي جدال ديويركا  و مزديركا  در  ثار زرتشتي از فاصلة چكدصييد سييال اسيي . تآكيييب سازمانده

aybdišn  « مده اس  كه سايد قييدمتي شييايا  گزيدۀ اندرز پوريوت يشا )؟( در رسالة پهلوي موسوآ سه  »
توجه داشته ساشد و مكرور اس  سه  موزگارا  و دانايا ه نخرتين و پيشييين. اييين عهييد سييا همييا  دورا  

هاي زرتشيي  پيييامبآ در درو  ساورهيياي كهكي كه در    نخرتين پيشوايا  ديكي زرتشتي سه تكبي   موزه
هييا و ساورهيياي تآ و سخشيد  ثبوت سه تعاليم كيش زرتشتي و رسييمي  داد  سييه شيي ل نهييايي  يينكهن

تآي سه سا نگاه دقيق پ  پآداختكدب در تكاسب اس .دورا  پيش از پيامبآ در قالب عملي روزگار خويش مي
تييوا  ديييد پهلوي ميهاي  ي    در نوشتههاو سازمانده  فعلي مورد ذكآ  ةريشهاي سآساخته از  كاررف ه واژه

نگاه داشته اس . سا  مييد  اسييلاآ تآ در خود  هاي ديكي را در دوراني كهندورنمايي از جدال  اين ريشه  كه
تييوا  سييازخواني و تماشييا هاي سازمانده از اين ريشه نيز ميسه ايآا ب مآحلة سوآ از چكين تحولي را در واژه

اند. سييآ اثييآ هاي سازگآدنده سه ستايش و نيايشب لغات عآسي را نشيياندهويژه در حوزۀ معكايي واژههكآد كه س
توا  ساز يافيي  و خييوده چكين روندي اس  كه اككو  واژۀ يزشن را جز در  ثار واسرته سه  يين زرتشتي نمي
 شود.همين  يين يزشن حتي ايك  در جامعة زرتشتي در ايآا  هم چكدا  سآگزار نمي

 نامهکتاب

 (.2و  1)17(. ادسيات زردشتي سه زسا  فارسي. مجلة دانش دۀ ادسيات دانشگاه تهآا ب 1348موزگارب ژاله. ) 

 .هاي فعلهاي فارسي دري. تهآا (. ماده1383اسوالقاسميب محرن. )

 .(. تهآا : اساطيآ2و  1ها )جلد (. يش 1377پورداودب اسآاهيم. )

 .(. تهآا : اساطيآ2و  1(. يركا )جلد 1387پورداودب اسآاهيم. )

اي از سهييآاآ گييور مكوچهآ جي جاماسپ  سانا. )سا مقدمه -هاي پهلويب گآد ورنده دستور جاماسپ جيمتن
 انتشارات سكياد فآهكگ ايآا اي از ماهيار نواسي(. و ديباچه ان لراريا

(. 14و    13)9و    8(. يادداش  درسارۀ ونديداد فآيدو  مآزسا . نامة سهارسييتا ب  87-1386مزداپورب كتايو . )
 .528-527تهآا : كتاسخانه موزه و مآكز اسكاد مجل  شوراي اسلاميب صص 
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 ن  پورداود. يركا
 ن  پورداود. هايش 

Bartholomae, C. (1904). Altiranisches Wörterbuch. Strassburg. 

Benveniste, E. (1973). Indo-European Language and Society. London. 

Boyce, M. (1977). Textes et Mémories. A Word List of Manichaean Middle Persian 

and Parthian. Acta Iranica, 9a. 

Dhabhar, B. N. (1949). Pahlavi Yasna and Visperad. Bombay. 

Hrreeee tt :::  eee The Hērbedestān and Nērangestān. 

Kll lsss , .. ())))) ) Ciiii rrr tt isss rrr  l’ii tt rr ie ee l’Asss t.. Journal Asiatique, 

282(2). 

Kent, R. G. (1953). Old Persian (Grammar, Text, Lexicon). New Haven, CT. 

Kreeerrr GGGG GG GG ())))) ) ))) ))))  BāāāY Yssd ddd dtt ttttt tff ff  Yššti i n tee 
Zoroastrian Ritual. In M. J. Dehaghi (Ed.), One for the Earth: Prof. Dr. Y. 

Mahyar Nawabi Memorial Volume (pp. 81-94). Tehran. 

Lanman, C. R. (1963). A Sanskrit Reader. Cambridge, MA. 

Mackenzie, D. N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary. London. 

Modi, J. J. (1922). The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees. 

Bombay. 

Panaino, A. (1994). Philologica Avestica IV. Studia Iranica, 23. 

Reichelt, H. (1968). Avesta reader, Text, Notes, Glossary and Index. Berlin. 

The Hērbedestān and Nērangestān. (1992). Vol. I Hērbedestān. (F. M. Kotwal & 

P. Kreyenbroek, Eds. & Trans., J. R. Russel, Contrib.). Paris. 


